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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

بعد از اينه نات را پیرامون آیه شریفه مورد بحث عرض كرديم، بحث به ذيل آيه رسيد «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين» که در
برخ از تفاسير و در برخ از كتب كه مربوط به آيات الاحام هست تصريح كردهاند كه اين ذیل آیه عنوان علت را دارد.

 در كتاب آيات الاحام معروف اهل سنت بنام «آيات الاحام صابون» آمده كه:  «فيه ذكر للعلـة ـ در بين پرانتز كلمه حمت
را هم آورده است، كه معلوم مشود يا علت و حمت را ي مداند، يا ترديد داشته ـ الت فرض من اجلها الحجاب و الاحام

الشرعيه كلها مشروعة لحمة» اين ـ ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن ـ را بوييم عنوان علت را دارد،

 علت است براى حم ما قبل يعن معلل عبارت از وجوب ادنا جلباب است، و اين ذلك به همين بر مگردد كه اين وجوب ادنا
«نذَيوي ََف فْنرعنْ يا َندجلباب علتش اين است كه «ا

کلمه ادن آنطوری که در مجمع البحرين (ج 2 ص 61 ) ذکر شده است : و «الادن» يصرف عل وجوه:

 1) فتارة یعبر به عن الاقل فيقابل بالاكثر والاكبر ـ  گاه اوقات م گوید ادن بمعنای اقل است، در مقابلش اکثر و اکبر است.

2) وتارة عن الاذل والاحقر ـ بمعنای پست و حقیر ـ فيقابل بالاعل والافضل – مقابلش اعل و افضل است.

3) وتارة عن الاقرب فيقابل بالاقص – ادن بمعنای نزدی در مقابل دور است .

4) وتارة عن الاول فيقابل بالآخر » معناى چهارم اين است كه ادن بمعناى اول است در مقابل پايان و آخر.

 روشن است كه در اين آيه شريفه همين معناى سوم مراد است؛ ذَلكَ ادنَ، اين أدن بمعناى اقرب است، ولو اينه «يدنين» را
گفتيم بلحاظ كلمه «عل » بايد بمعناى يرخين معنا كرد؛ اما اين ادن به همان معناى دنو و اقرب آمده است. شارع مفرمايد اين

ستر جلباب و اين ادناء الجلباب اقرب است.

 ادنَ انْ يعرفْن اين يعرفن را قبلا هم عرض كرديم كسان كه شأن نزول آيه را همين مسئله حرائر و اماء قرار دادهاند كه زنها
وقت مرفتند براى مسجد يا مرفتند براى بازار مورد تعرض فساق قرار مگرفتند، به فساق كه اشال مكردند كه چرا اين كار
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را مكنيد اينها در جواب مگفتند ما فر مكرديم اينها كنيز هستند؛ نمدانستيم كه اينها حره هستند .

ما قبلا گفتيم اين شأن نزول اشالات فراوان را دارد اصلا مهمترين اشالش اين است كه بوييم آيه شريفه و خداوند تبارك و
تعال اجازه مدهد كه كنيز به هر وضع بیرون برود و مورد تعرض فساق هم قرار بيرد اما به حره و حرائر اجازه نمدهد اين
كار را انجام بدهند؛ اين اصلا با روح شريعت و با مذاق شريعت كه شارع  هم به دنبال اصلاح اشخاص است و هم مجتمع،
دنبال تطهير اشخاص و مجتمع است در آن آيه شريفه قبل «ذَلم اطْهر لقُلُوبِم وقُلُوبِهِن» دنبال طهارت اشخاص و طهارت
جامعه است، اين معنا ندارد كه بوييم شارع فرموده كنيزها به هر وضع بخواهند بیرون بروند فساق آنها را مورد تعرض قرار

بدهند اما حرائر اين كار را انجام ندهند اين اصلا قابل قبول نيست ؛ 

ول آنهاي كه اين شأن نزول را پذيرفتند متعلق يعرفن را خصوص حرائر قرار دادهاند. ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن يعن جوانها بدانند
اينها حرائر هستند فََ يوذَين بعد اينها رااذيت ننند، پس يك احتمال این است كه متعلق عبارت از حرائر باشد. آن وقت غير از
اشالات كه ما در جلسات قبل گفتيم؛ اشال دير اين است كه اولا در همان زمان آنطورى كه از تاريخ استفاده مشود وضع
لباس حره و امه طورى بوده كه قابل تشخيص بودند، اينطور هم نبوده كه در يك جمع اينقدر افراد كثير باشد كه قابل تشخيص

نباشند، هر خانهاى معلوم بوده كه كنيز و غلام اين خانه كيست؟

آن وقت نته دوم اینه آيا يك چنين دستور به اين مهم را كه خداوند به پيامبر مفرمايد به ازواجت بو، به بناتت بو، به نساء
المؤمنين بو که بنحو مطلق و عام بیان م کند،

و اصلا جمع مضاف افاده عموم مكند، به همه اينها بو، براى اينه بخواهند بروند بيرون جوانها اذيتشان ننند از جلباب
استفاده كنند، مر علائم ديرى نبود؟ مر راههاى ديرى نبود يك چنين دستور مهم را ما بوييم فقط در دايره اين است كه
وقت از خانه مروند بيرون، ازواج نب كه قبلا امر به «وقَرنَ ف بيوتن» متوجه آنها بوده اگر ضرورت بود مرفتند آن هم با يك

عدهاى مرفتند نه تنها، بنات النب هم همينطور، عل اى حال اين معنا مبعدات بسيار فراوان دارد.

مختار حضرت استاد

 اما نظری را كه ما اختيار كرديم و ابو حيان (صاحب تفسير بحر المحيط) نیز به آن قائل شده است و صاحب آيات الاحام
صابون هم آن رااختيار كرده و گفته : «و ما اختاره ابو حيان هو الذى نختاره» همين را ما اختيار مكنيم اين است که «ذَلكَ
ادنَ انْ يعرفْن» يعن اگر زن از جلباب استفاده بند اين شناخته مشود به «انهن اهل العفاف و العفة اهل الحجاب و العفاف»
اگر انسان بخواهد زن را بفهمد كه اهل عفاف است راهش همين است، در زمان ما همينطور است تا قيامت هم همينطور است؛
ملاك براى اين كه انسان بفهمد يك زن مقيد است، اهل عفاف است، اهل حجاب است و آدم متدين است این است كه از جلباب
استفاده بند، زن كه خودش را رها مكند مآيد بيرون يا با يك وضع ناقص مآيد بيرون او را دير بعنوان اهل عفاف
نمشناسند، بيان مكند «اى يعرفن لتسترهن بالعفة فلا يتعرض لهن لان المرأة اذا كانت ف غاية التستر لم يقدم عليها ـ اگر زن
در نهايت تستر باشد اصلا كس كارى به او ندارد و اقدام بر او نمشود ـ بخلاف المتبرجه فانها مطموع فيها ـ در مورد متبرج
دیران طمع دارند، و يك امر عادى است كه متبرجه مورد طمع ديران قرار مگيرد، حالا ببينيد! چون گفتيم نساء المؤمنين از
باب جمع مضاف عموميت دارد، همه زنها را شامل مشود، اختصاص به اماء و حرائر ندارد اين قرينه مشود كه ما اين
«يعرفن» را بمعناى يعرفن من اهل العفاف قرار بدهيم. و مرحوم آقاى مطهرى (رض) هم در كتاب (مسئله حجاب) همين معنا را

اختيار كرده و پذيرفتهاند.
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 «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن» عنوان حمت را دارد یا علت؟

حالا نته بسيار مهم اين است که آيا اين «ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين» عنوان علت را دارد؟ كه علت بر حسب اصطلاح
اصول آن است كه حم دائر مدار اوست،  اگر باشد حم هست اگر نباشد حم نيست. واگر علت است آيا اين يك علت
موقت بوده! يعن بوييم بل وجوب جلباب براى اين بوده كه اينها مورد اذيت واقع مشدند، هر زمان هم كه اين ايذاء و اذيت
از بين رفت اين وجوب جلباب هم مرود كنار! و در بعض از نوشتهها به اين معنا تصريح شده است، اين علت موقت است و
اگر يك علت موقت شد حم معلق هم موقت مشود، وقت علت زمانش سپرى شد حم موقت هم از بين مرود. كه حالا باز
توضيح مدهيم اينها را آيا اين علت است؟ اگر علت است دو احتمال درش است، علت دائم است يا علت موقت است؟ يا
اينه نه، اساساً اين حمت است، حمت يعن اين كه از نبودش نبود لازم نمآيد، اگر يك زمان هم اين نبود مثل آنچه كه در
باب عده بيان مكنند، كه مسئله عدم اختلاط ميا يك حمت براى لزوم اعتداد و عده است حمت است. حالا اگر يك مردى ده
سال است زنش را نديده اما طلاق داد باز عده واجب است؟ از باب اينه عدم اختلاط مياه علت حم نيست عنوان حمت را

دارد.

فرق بین علت و حمت

حالا در خود اصول مع الاسف اين بحث ميان علت و حمت خيل تنقيح نشده است، اساساً ما به چه وجه بوييم كه دو چيز
داريم ي علت است و ي حمت!

 از كلمات اهل سنت غالباً مشود استفاده كرد كه آنها اصلا فرق بين علت و حمت قايل نيستند و آنچه كه ما و آن آثارى كه
ما در فرق ميان علت و حمت ملتزم هستیم آنها برايش ملتزم نيستند. و بحث اين است كه ما چطور شده كه در فقه يك چيزى
را مآييم بعنوان علت قرار مدهيم و يك چيزى را بعنوان حمت قرار مدهيم و اين مطلب را ي از بزرگان مشهد كه همين
اواخر هم از دنيا رفت (خدا رحمت كند) از قول ي از شاگردهاى مرحوم نائين نقل مكرد، كه مرحوم نائين فرموده بوده كه
مدتهاست حالا گاه اوقات تعبير به س سال هم در بعض از نقلها شده است، كه س سال است كه من دارم فر مكنم كه
فارق اساس ميان علت و حمت چيست؟ از كجا بفهميم در اين آيه اين علت است در آن آيه آن حمت است؟ اين يك بحث

واقعاً بسيار مشل است اما ما در بعض از بحثهاى فقه و اصول مان گاه اوقات به این بحث اشارات داشتيم .

 نته ی كه در اينجا مخواهم عرض كنم اين است که ما در لسان آيات و روايات يك سرى عناوين داريم، اين عناوين اصلا از
دائره علت يا از دائره حمت خارج است، اين بعنوان يك فايده و بعنوان يك غايت است. مثلا در وجوب صلاة خداوند
اينها عنوان فائده و غايت است، گاه (بوت آیه 45عن) ‐ربكا هال رلَذِكرِ  ـ وْنالْمو شَاءالْفَح نع فرمايد: ـ ان الصلات تَنْهم
اوقات بعضها سؤال مكنند چطور مشود يك كس نماز مخواند اما اهل فساد هم هست ؛ نماز اگر با شرايطش، با
مقدماتش با همه خصوصياتش درست واقع بشود قهراً اين فايده بر او مترتب است كه جلوى فحشاء و منر را بيرد، ما اگر
نمازهاى مان متأسفان جلوى فحشاء و منررا نرفته براى اينه درست نماز نمخوانيم، درست شرايط و خصوصيات را
رعايت نمكنيم البته نمخواهم بويم يك كس وسوسه داشته باشد الفاظ نماز را ده بار بويد آخرش هم نمازش را قطع كند نه،
واقعاً نمازى كه من اولش ال آخرش با حضور قلب باشد كه گاه اوقات در يك آيه از سوره حمد از اول آيه تا آخر حضور
قلب آدم داشته باشد قدرت ندارد، حالا تا چه برسد به همه نماز، عل اى حال اينها عنوان فايده را دارد، بحث علت و بحث
حمت مآيد در دائره ملاكات احام، بين ملاك و بين فائده خيل فرق وجود دارد، احام البته ممن است يك چيزى كه در

دائره ملاك هست گاه اوقات بعنوان فائده هم ذكر بشود اما ملاك يعن آن كه اين الزام را آورده چيست!

 در باب نماز آن كه ملاك وجوب نماز است چيست؟ آن كه ملاك وجوب روزه است چيست؟ در غالب تعبديات ملاك را ما
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نمتوانيم بفهميم، مدانيم ملاك دارد يك ملاك لزوم دارد اما اين ملاك لزوم چيست؛ غالبش را ما نمتوانيم بفهميم آنچه كه
گاه اوقات بعنوان شبه ملاك ذكر مشود اين را ازش تعبير مكنيم به حمت، البته مگويم اين بحث خيل پيچيدهاى است در

كلمات برخ ازبزرگان از اين فايده و غايت هم تعبير به حمت هم مشود.

ول بالاخره آنچه كه براى فقيه مسلم است اين است اگر يك چيزى بخواهد حم دائر مدار او باشد وجوداً و عدماً، حالا آدم
اسمش را هرچه بخواهد بذارد اسمش را علت بذارد یا غير علت بذارد اگر يك حم بخواهد دائر مدار يك عنوان باشد و
جوداً و عدماً آن عنوان بايد مربوط به ملاك باشد، نه تنها ملاك بله تمام الملاك هم بايد باشد، ببينيد! حالا مثلا در باب خمر، ـ لا
تشرب الخمر لانه مسر ـ اگر بخواهيم فرض كنيم اين عنوان علت را دارد، گفتيم اسم خيل براى ما مهم نيست مقصود از علت
يعن آن كه حم وجوداً و عدماً دائر مدار او هست، اگر باشد حم هست اگر نباشد حم نيست، آيا متوانيم بوييم لانه مسر
اين است؟ چه قرينهاى ما متوانيم پيدا كنيم بر اينه ـ لانه مسر‐ ملاك است، و تمام الملاك است ! حالا اگر يك كس مداند
اين خمر را بخورد براى او اسار نمآورد، بدن او يك خصوصيات دارد به اين زودى او را مست نمكند، آن وقت بوييم براى

او جايز است؟ نمشود گفت.

منشا ظهور درعلت یاحمت چیست؟

 از اينجا من مخواهم اين نته را عرض بنم گاه اوقات در ذهن بعض از بزرگان ممن است خطور بند اذا شنا در اين
كه يك تعبيرى عنوان علت را دارد يا عنوان حمت بوييم ظهور در عليت دارد، بوييم ظهور اولاش در علت است، اين در
كلمات برخ از فقهاء هم آمده است در مواردى كه نمدانيم اين علت است يا حمت بوييم ظهور در عليت دارد. اشال ما

اين است كه اين منشأ ظهور چيست؟

 لام تعليل، در همين ـ لا تشرب الخمر لانه مسر ـ (ل) كه نمتواند براى ما ظهور بياورد؛ اين قدر مواردى داريم كه لام تعليل آمده
ما مدانيم فايده يك واجب است، شما سؤال نفرموديد كه آقا فرق بين فائده و ملاك چيست؟ ملاك عنوان است كه قبل از
تحققش در عالم خارج مورد نظر شارع است، فائده يك امرى است كه مترتب وجود اين شء در عالم خارج مشود اما ملاك
آن است كه شارع اول مآيد او را در نظر مگيرد، مخواهد فائده برايش مترتب بشود يا نشود اين ملاك است، نماز حالا اگر
تمام مسلمانها هم بويند آقا نمازى كه ما مخوانيم ناه از فحشاء و منر نيست، اما ملاك وجوباش محفوظ است ملاك
لزوماش محفوظ است فائده ممن است مترتب بشود ممن است نشود، هر نمازى از هر كس صادر بشود ملاك وجوباش
را دارد، هر روزهاى از هر كس صادر بشود ملاك وجوباش را دارد حالا مخواهد اين روزه موجب تقواى او لعلم تتقون باشد

يا نباشد.

 سؤال ما از بعض از بزرگان اين است اگر كس قايل شد در دوران امر بين حمت و علت ما بايد بوييم ظهور در علت دارد،
بوييم اين ظهور را از كجا آورديد شما؟ اين ظهور از كجا آمده است؟ يك امر عقلاي است درست، ما وقت به عقلا مراجعه
مكنيم اصلا عقلا چه بسا خيل بين علت و فائده نمآيند تفيك بنند و در بين عقلا چنين چيزى نيست كه مثل يك اصالة
الظهورى كه در كشف مرادات جديه متلم عقلا دارند بويند ظهور كلام در عليت است اين اولا، كه ما كبرى را اصلا قبول

نداريم.

ثانياً اين ادعا را ما داريم آقايان اين را دنبال بنند و ببينند كه اين مسموع و قابل قبول است يانه!

 به نظر ما اكثر عناوين كه به ظاهر تعليل در قرآن آمده است يا در روايات آمده اين علل الشرايع را برداريد ببينيد اكثر اينها از
قبيل حمت و فائده است يعن اگر صد جمله ما در قرآن و در روايات پيدا بنيم كه درش يك لسان تعليل دارد اما قرائن زيادى



داريم كه مقصود عليت نيست، عليت به حسب اصطلاح اصول ببينيد باز تعليل لغوى است همه اينها علت است. گاه اوقات
شما علل الشرايع را كه باز كنيد سائل از امام سؤال مكند ما هو علت كذا؟ اما آن علت كه آنجا آمده است علت لغوى مراد
است اين علت كه الان ما دنبالش هستيم و گفتيم يعن ملاك علت اصطلاح است. غالب تعابير ازش استفاده مشود حمت يا

فائده .

 ادعاى ما اين است يك جملهى (البته مگويم متأسفانه اين در فقه و اصول خيل كم مورد بحث واقع شده است) اما خود ما هم
در چند سال گذشته تقريباً روى همين مش مكرديم كه در دوران بين علت و حمت ظهور در عليت دارد. اين را ما هم از نظر
كبروى با آن مخالف هستيم مگوييم ظهور منشأى ندارد، اينجا شما در ساير موارد ظهورات يك اصل عقلائ داريد يك چيزى
داريد اينجا منشأى نداريد، اين اولا. ثانياً وقت ما مراجعه مكنيم به دأب شارع اين نتيجه را بدست مآوريم شارع در مقام بيان
علت اصطلاح اصول نيست، غالب موارد دارد حمت را بيان مكند، يا دارد فائده را بيان مكند . آيات را كه من الان اشاره
مكنم ـ كتب علَيم الصيام كما كتب علَ الَّذِين من قَبلم لَعلَّم تَتَّقُونَ ـ (بقره آیه 183) معروف است صيام براى تقوى است،
بوييم حالا اگر كس بويد آقا من روزه گرفتنم موجب تقوا نمشود، بوييم وجوبش برداشته مشود؟ نه، ول لعلم تتقون
فائدهاش است اگر كس روزه را با شرايطش بيرد اين نتيجه را دارد ـ ولَم ف الْقصاصِ حياةٌ يا اول الْبابِ لَعلَّم تَتَّقُونَ ـ

(سوره بقره آیه 179) ببينيد قصاص ملاكش چيست؟

 اصلا ممن است ملاك اصل قصاص كه حالا در بعض از عبارت فقهاء تشف است، كس زده بچهاش را كشتهاند قتل عمد
هم انجام داده است اين هيچ راه براى تشف ندارد جز اينه خودش قصاص بند، تشف يك امرى است مربوط به حقوق
الناس، اينها مرود داخل در ملاكات اما آنجا در اين آيه فرمود لعلم تتقون پس معلوم مشود ملاك نيست، اين فائدهاش است ـ
واتُوا الْبيوت من ابوابِها واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ ـ (سوره بقره آیه 189) در خانهها كه مخواهيد برويد از پنجره و از ديوار وارد
نشويد؛ مفرمايد لعلم تفلحون، فائدهاش اين است كه به رستارى مرسيد، اينها علت نيست ـ  تَاكلُوا الرِبا اضعافاً مضاعفَةً
واتَّقُوا اله لَعلَّم تُفْلحونَ – (آل عمران 130) در بعض از روايات ربا داريم كه ربا ظلم است، اصلا شايد استفاده كنيم ملاكش
اين است، انسان اگر يك سر سوزن، ی ريال از كس ربا بيرد ربا ظلم است بين اين كه يك ريال و يا يك ميليون بيرد از
بِه ماكصو مفُوا ذَلوا هدِ الهبِعم تفلحون. ـ وكند ملاكش ظلم است، اما در اينجا فرموده لعلنم جهت اصل ظلم بودن فرق
لَعلَّم تَذَكرونَ – (انعام 152) و همينطور همين آيه شريفه كه مربوط به مجموعه خود روحانيت است ـ ولينذِروا قَومهم اذَا رجعوا
الَيهِم لَعلَّهم يحذَرونَ ـ (توبه 122) اين لعلهم يحذرون حالا آيا اگر يك كس مداند برود در روستاى خودش و بيان احام هم بند
هيچ كس گوش نمدهد او اينجا باز وظيفه ارشاد جاهل را ندارد؟ چرا ! مخواهند گوش بنند یا گوش ننند، ول لعلهم يحذرون

اينها فائده است،

حالا گاه تعبير به فائده بشود و گاه تعبير به حمت بشود. پس ما مخواهيم ادعا كنيم كه غالب مواردى كه در قرآن و سنت
آمده است در مقام بيان ذكر علت اصطلاح اصول كه علت اصول همان ملاك است همان است كه اگر باشد حم هست
اگر نباشد حم نيست. اگر اينطور شد پس اصلا ما مگوييم آقا عادت شارع بر اين است كه علت اصول را نمخواهد ذكر
بند، مخواهد فوائدش را ذكر بند و لذا گاه اوقات مبينيم در يك مورد مثلا فرض كنيد راجع به صلاة م فرماید : ـ الصلاة
قربان كل تق ـ الصلاة معراج المؤمن ـ در هر جاى يك فائدهاش را ذكر كرده است ملاك درش تعدد پيدا نمکند اگر گفتيم يك
چيزى تمام الملاك است اين متعدد نمشود اما فوائد متعدد مشود، يك چيزى ممن است ده فائده داشته باشد حالا اين
توضيحات كه عرض كرديم عمده بحث ما اين است اين‐ ذَلكَ ادنَ انْ يعرفْن فََ يوذَين ‐ از برخ كلمات استفاده مشود كه
اين علت است، اين ملاك است و اگر در يك جا زنها بدانند بدون حجاب بروند كس آنها را اذيت نمكند دير جلباب پوشيدن

براى شان واجب نيست اين ادعا در مورد اين آيه شده است!
 به نظر ما اين ادعا بسيار ادعاى سخيف است و باطل است و با اين مقدمات كه عرض كردم آقايان قاعدتاً روشن مشود

برايشان منتها چند نته دير در خود اينجا وجود دارد كه روز شنبه توضيح بيشترى مدهم انشاء اله.
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وصل اله عل محمد و آله الطاهرین.


